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مرد فرخ 
خراسان

سـرهنگ دوم سـيدكاظم 
نسـطورفر، دوميـن فرمانده 
شـهيد گـردان129 پيـاده 
تيـپ2 لشـكر77 خراسـان 
اسـت. او از اول دى1359 (پـس از شـهادت 
سـرهنگ دوم محمـود منظـم تولايـى) بـه 
فرماندهـى ايـن گـردان منصـوب شـد و در 
شـب 20دى1359 در عمليـات «تـوكل» به 
شـهادت رسـيد. صداى او از بى سـيم شنيده 
مى شـد كـه بـه سـربازان خـود مى گفـت: 
«عزيـزان مـن! برويد جلو! دشـمن شكسـت 
خورده اسـت». در ايـن هنگام، تير مسـتقيم 
دشـمن به سـمت چپ سـينه او اصابت كرد و 
سـرهنگ نسـطورفر با صورت بر زميـن افتاد. 
بى سـيم چى او به سـتاد فرماندهـى خبر داد 
و گفت: «فرخ (اسـم رمز) را زدند! او با سـينه 
روى زميـن افتـاده و سـتون هاى زرهـى و 

پياده عـراق نيـز درحـال نزديك شـدن به ما 
هسـتند و مـن بيـش از ايـن نمى توانـم جلو 
بروم».پس از ايـن مكالمات، صداى بى سـيم 
نيز قطع شـد. سـرهنگ منوچهـر كهترى كه 
فرماندهى تيـپ2 قوچان را در ايـن عمليات 

دربـاره  اسـت،  داشـته  برعهـده 
نحـوه شـهادت ايـن دوفرمانـده 
چنيـن اظهـار كـرد: «حـدود 

سـاعت12 شـب 
كـه عمليـات «تـوكل» آغـاز 
شـده بود، سرهنگ نسـطورفر و 
سـتوان يكم جعفـرى با بى سـيم 
بـا مـن صحبـت مى كردنـد و 

مى گفتنـد كـه درحـال 
ى  و پيشـر

هسـتيم، امـا 
ن  گهـا نا

صـداى آن هـا قطـع شـد. منطقـه اى كـه 
آن هـا در آنجـا بـه شـهادت رسـيده بودنـد، 
در نزديكـى روسـتايى بـه نـام «هُـوا» قـرار 
داشـت كه پـس از پايـان عمليات «تـوكل»، 
همچنـان در اشـغال دشـمن باقـى مانـد 
مـاه بعـد در 
 در عمليات بزرگ 
ثامن الائمـه(ع) آزاد شـد و 
مـا بـه آن منطقـه رسـيديم 
و ديديـم كـه اجسـاد مطهر 
شـهيد نسـطورفر و شـهيد 
جعفـرى در نزديكـى يكديگر 
بـر زميـن افتاده اند، مشـخص 
هـدف  هـردو  كـه  بـود 
مسـتقيم  تيـر 
دشـمن قـرار 
گرفته انـد».
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. در  . . . در نسـطور فر فرزنـد اسـدا . . نسـطور فر فرزنـد اسـدا
55شـهريورشـهريور13141314 در رشـت بـه دنيـا آمـد.  در رشـت بـه دنيـا آمـد. 
در دوران كودكـى بـر اثـر حادثـه اى والديـن در دوران كودكـى بـر اثـر حادثـه اى والديـن 
نـدن  نـدن خـود را از دسـت داد. پـس از گذرا خـود را از دسـت داد. پـس از گذرا
تحصيلات متوسـطه وارد دانشـكده افسـرى تحصيلات متوسـطه وارد دانشـكده افسـرى 
شـد. در سـالشـد. در سـال13581358 بـا درجـه سـرگردى  بـا درجـه سـرگردى 
معـاون گـردانمعـاون گـردان129129 تيـپ تيـپ22 لشـكر لشـكر7777 پيروز  پيروز 
خراسـان بـود و بـه كردسـتان اعـزام شـد. خراسـان بـود و بـه كردسـتان اعـزام شـد. 
پـس از بازگشـت از مأموريـت بانـه و مهابـاد، پـس از بازگشـت از مأموريـت بانـه و مهابـاد، 
همـراه بـا گـردان خـود بـه منطقـه عملياتى همـراه بـا گـردان خـود بـه منطقـه عملياتى 
آبـادان اعـزام و پـس از شـهادت سـرهنگ آبـادان اعـزام و پـس از شـهادت سـرهنگ 
دوم تولايـى، بـه فرماندهـى گـرداندوم تولايـى، بـه فرماندهـى گـردان129129
منصـوب شـد و سـرانجام در منصـوب شـد و سـرانجام در 2020دىدى13591359

در عمليـات «تـوكل» در حومـه آبـادان در عمليـات «تـوكل» در حومـه آبـادان 
به شهادت رسيد.به شهادت رسيد.

شهيد قاسم ایزدپناه 
تولد :  ۱۳۳۶/۷/۱۰
شهادت :  ۱۳۵۹/۱۰/۲۲

محل شهادت :  سوسنگرد 
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
حسن براتی نصیری  
تولد :  ۱۳۵۰/۱/۱۰
شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
محل شهادت :  شلمچه 
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
علی اصغر محمدزاده 
کامه سفلی  
تولد :  ۱۳۴۸/۱۰/۱
شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
محل شهادت :  شلمچه
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
علی محمد 
برومندعلیچه 
تولد :  ۱۳۴۴/۳/۳
شهادت :  ۱۳۶۴/۱۰/۲۲
محل شهادت :  پاسگاه زید
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهید 
سیدقاسم درویشیان 
تولد :  ۱۳۴۷/۴/۱
شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
محل شهادت :  شلمچه
نام گلزار :  بهشت رضا

شهید 
سیدجعفر لکزائیان 
مجد
تولد :  ۱۳۱۹/۶/۱
شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۲

محل شهادت :  
نامشخص
نام گلزار :  بهشت رضا

درنگ

۲۸ دی ۲۵۱۳۵۹ دی ۲۳۱۳۶۶ دی ۲۳۱۳۶۵ دی ۱۳۶۴
منطقه عملیات: 
جنوب - نصریان

نوع یا نام عملیات: 
تک محدود 

یگان های شرکت کننده: 
ارتش

نتیجه عملیات: 
کشته و زخمی نمودن تعداد زیادی از عراقی ها و 
انهدام ۸ پست دیده بانی ۶ سنگر اجتماعی دشمن.

منطقه عملیات: 
غرب - نفت شهر و سومار

نوع یا نام عملیات: 
کربلای ۶   

یگان های شرکت کننده: 
ارتش و هوانیروز
نتیجه عملیات: 

آزادســازی۴۰کیلومتر از اراضی اشــغالی، ۳هزار 
کشته و زخمی، انهدام ۳ تیپ و ۲ گردان از ۲۰ تا ۸۰ 
درصد، انهدام ۲۰دستگاه تانک و نفربر، انهدام ۱۳ 

فروند هواپیما و ۳ فروند بالگرد دشمن.

منطقه عملیات: 
شمالغرب - ماووت
نوع یا نام عملیات: 

بیت المقدس ۲   
یگان های شرکت کننده: 
ارتش، هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات: 
۳۵۰۰ کشــته و زخمی، ۷۸۵ اســیر، انهدام ۱۵۰ 
دســتگاه تانک و نفربر، انهدام ۱۸ عــراده توپ و 
تعدادی خودرو،  به غنیمت گرفتن ۱۵ دســتگاه 
تانک و نفربر، ۱۸عراده توپ  و ادوات و تجهیزات 

زیاد دشمن.

منطقه عملیات: 
جنوب - غرب سوسنگرد

نوع یا نام عملیات: 
تک محدود

یگان های شرکت کننده: 
ارتش و ژاندرمری

نتیجه عملیات: 
۶۰ کشته و زخمی و ۴ نفر اسیر و ۱۰ دستگاه تانک، 
یک دستگاه خودرو و یک دستگاه بولدوزر دشمن 

منهدم شد.

عملیات های

هفته

گردآوری: زهرا بیات

خ
سر

ک 
پلا

محمودرضــا ناظمی ســال ۱۳۴۲
در بیرجند به دنیا آمــد اما دوران 
تحصیل را در مشــهد گذراند. پس 
از انقلاب اســلامی در سال ۱۳۶۰

موفق به دریافت دیپلم در رشــته 
ریاضی  فیزیک شد. سپس به دانشگاه تربیت 
معلم مشــهد راه یافت و در رشــته دبیری 
ریاضی مشــغول به تحصیل شــد. پس از 
پایــان دوره تربیت معلم بــرای خدمت به 
قشر محروم و مستضعف جامعه در یکی از 
روستاهای درگز به تدریس ریاضی پرداخت. 
پس از انقلاب فرهنگی و باز شدن دانشگاه ها 
در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 
اصفهان پذیرفته و مشــغول بــه تحصیل 
شد. به دنبال تشکیل بســیج ۲۰ میلیونی، 
محمود رضا عضو بسیج شــد و هم زمان با 
تحصیل، شش سال متوالی در عملیات های 
مختلف حضــور فعال داشــت؛ هم درس 
می خواند، هم درس می داد و هم در جبهه ها 
بود. در دانشــگاه حرفش همیشه این بود 
که «خدا کند خــون جوانانی که با اخلاص 
و شهادت طلبی در این راه رفته اند، پایمال 
نشود و اســلام واقعی در جامعه تحقق پیدا 
کنــد، نیرنگ ها بر کنار و ضوابــط بر روابط 
حاکم شود، حقوق مستضعفین برگردانده 
شود و دست ســرمایه داران از این مملکت 

کوتاه گردد.»
او دو بــار در عملیات فــاو و مهران مجروح 
شــد، در حالی که خانواده اش از مجروحیت 
او اطلاعی نداشتند. برای عملیات کربلای ۵

در واحد ادوات و در خط مقدم در ســمت 
معاونت گــردان حضــور یافــت و پس از 
شــهادت فرمانده گردان، فرماندهی را به 
۱۳۶۵ دی ۱۳۶۵ دی ۱۳۶۵،  ۱۹دست گرفت. چند روز بعد، ۱۹دست گرفت. چند روز بعد، ۱۹
در شلمچه بر اثر برخورد ترکش خمپاره به 

ناحیه سر به شهادت رسید.
محمودرضا همیشــه درباره حضورش در 
جبهه ها می گفت: «فریضه است اگر با خدا 
معامله می کنــی، بدانی که ســودش را او 

محاسبه و پرداخت می کند.»
همیشه معلم بود

عشرت ناظمی، خواهر شهید
  عزیزتریــن فــرد خانــواده و از همه 
کوچک تر بود. همیشه شاگرد اول بود. برای 
آموزش ریاضی در محل معروف بود. گاهی 
من شوخی می کردم و می گفتم: «محمود 
جان، فلانی که خیلــی وضع خوبی دارد، از 
او پول بگیر!» سر به ســرش می گذاشتم. 
می گفت: «همه چیز پول نیست. تو نمی دانی 
چه ثوابی دارد که من به این ها ریاضی درس 
می دهم؛ بعد هم این ها در سنی هستند که 

باید جمع بشــوند از کوچه ها. برای اینکه 
نروند ســر کوچه بایستند و خدای نکرده به 
دختر مردم نگاه کنند، من برای همه شان در 
آن ساعت های حساس، آموزش گذاشته ام.» 
چند جوان بودند که از لحاظ اخلاقی بسیار 
مشکل داشتند. کاری کرده بود که آن ها آب 
می خوردند، از محمود اجــازه می گرفتند 
و کاری کــرد که بچه ها همه در کارشــان، 

درسشان، زندگی شان موفق شدند.
  انفرادی می رفت جبهه. چون نه دوست 
داشت توی دوربین باشد، نه دوست داشت 

مطرح باشد، نه مصاحبه ای می کرد.
هیچ وقت به احدی اطلاعــات نمی داد که 
برای چه کاری رفته اســت. هر بــار که با 

او صحبــت می کردیم کــه «می گویند تو 
فلان کاره هستی»، می گفت: «نه، من یک 
بسیجی ســاده هســتم که وقتی به جبهه 
می روم حتــی نمی گذارند بــه خط مقدم 
بروم. من همان جــا می پلکم و گاهی درس 
می دهــم.» در جبهه هم آمــوزش ادوات 
می داد و هم آموزش ریاضی. بچه هایی که 
دبیرستانی بودند و می آمدند جبهه، مسئول 

آموزش ریاضی شان،  محمود بود.
  با اینکه ســال ها از شــهادت ایشــان 
می گذرد و خیلی از بچه هــای خواهرها و 
برادرهایم او را ندیده اند، الگویشان محمود 
است. می گویند: «عمومحمود این طور بود. 
دایی محمود آن طور بود. اســتعداد درسی 
داشت و ما هم باید راه او را ادامه بدهیم و او را 
خوشحال کنیم.» بچه ها با اینکه محمود را 
ندیده اند بارها او را در خواب می بینند و او را 
باور دارند؛ دلیلش هم این است که محمود 
یک انسان معمولی نبود، مال این دنیا نبود. 
دنیایی نبود؛ خصلت های خوبی داشت که 
هیچ وقت نمی توانیم آن ها را فراموش کنیم.


بهجت ناظمی، خواهر شهید

  محمود وقتی به جبهــه می رفت به ما 
نمی گفت. وقتی عملیات انجام می شد، بعد 
از اینکه بر می گشــت، ما متوجه می شدیم 
که در جبهــه بوده اســت. آخرین باری که 
می خواســت برود با همه خداحافظی کرد. 
روز قبلش رفته بود عکاســی نزدیک فلکه 
آب که صاحبش از دوست های صمیمی اش 
بود. عکس را گرفته و به دوستش گفته بود: 
«عکسی از من بگیر که یک شمع جلو من 

روشــن باشــد و یک پرنده در حال پرواز.» 
دوستش پرســیده بود: «عکس را برای چه 
می خواهی؟» محمود چیزی نگفته بود. بعد 
از شهادت محمود، دوستش فهمید و عکس 

را آورد و داد به ما.
  صبحش که می خواســت به خوزستان 
اعزام شود، برادر بزرگ ترم همراهش رفته 
بود. برادرم تعریف می کــرد: همان طور که 
منتظر بودیم سوار قطار شــود، پدر شهید 
علیرضا مصطفایی را که از دوستان صمیمی 
محمود بود و در آزاد سازی خرمشهر شهید 
شده بود، دیدیم و با هم حال و احوال کردند. 
پدر شــهید مصطفایی پرســید: «محمود 
جان! بارچندم اســت که می روی جبهه؟» 
گفت: «پنج شــش بار.» 
پــدر علیرضــا گفــت: 
«پس برو که پرونده ات 
امضا شــده! من دیشب 
امام زمان(عج) را خواب 
دیدم که گفتند: محمود 
دفعه چندم اســت که 
جبهه می رود؟ من امشب پرونده اش را امضا 
کردم و این پرونده قبولی اش است.» محمود 
خندید و گفت: «تا پرونده ما امضا بشــود، 
خیلی مانده؛ خیلی ها جلوتر از ما هســتند 
که پرونده آن ها باید امضا شود.» محمود در 

همین اعزام شهید شد.
  خیلــی فعال بــود، از آن هایی که نفت 
ببــرد در خانه ها و آقایــان و خانم های پیر 
را سرپرســتی کند. علاقه داشــت به این 
جور کارهــا. از همان موقــع رزمنده بود. 
می دیدیم که نصفه شــب نیست و متوجه 
می شــدیم که چند گالن نفــت در گاری 
دستی گذاشته و به خانه ها برده است، چون 

زمستان بود.
  هر وقت که از جبهه می آمد ما خواهرها 
پهلویش می نشستیم و می گفتیم: «محمود 
جان! تو چند بار در عملیات ها شرکت کرده 
و مجروح شده ای، دیگر وقتش است دامادت 
کنیم.» می گفت: «درباره ازدواج با من حرف 
نزنید. من به تنها چیزی که فکر نمی کنم، 
ازدواج اســت، آن هــم ازدواج زمینی. من 
ازدواج کرده ام، ازدواج آسمانی.» می گفت: 
«حجله من را توی جبهه بسته اند و حجله 
دامادی من آنجاست؛ شــما دنبال حجله 
دامادی برای من نباشید. عروس من، عشق 
من، آنجاســت. من عاشق شــده ام، عاشق 
شهادتم و آرزوی شهادت دارم. ازدواج من در 
جبهه خلاصه می شود. اگر عمری باقی بود، 
بعدا به این مسئله هم فکر می کنم. همه چیز 
من در جبهه خلاصه می شود و من آرزوهایم 
را در آنجا می بینــم و به آرزویــم در آنجا 

خواهم رسید.»

یادی از شهید  ناظمی که باور داشت
«اگر با خدا معامله کنی، سودش را محاسبه می کند»

یادی از شهید  ناظمی که باور داشت
«اگر با خدا معامله کنی، سودش را محاسبه می کند»

یادی از شهید  ناظمی که باور داشت

روشــن باشــد و یک پرنده در حال پرواز.» 

من بسیجی ساده ام

بخشی از دست نویس برجامانده از شهید:
برای من جبهه مانند مسجد و سنگر همچون محراب و هر رزمنده ای یار حسین بن علی(ع) 
است. در جبهه، سنگ و خاک و روز و شب همه سخن می گویند. زندگی در جبهه معنا پیدا 

می کند و مرگ در جبهه، مفهوم خود را از دست می دهد.
خون در جبهه مثل آفتاب می تابد و آفتاب در جبهه بی تاب تحمل نور قامت رزمندگان 
است. خاک بستر خون است و خون آبگینه عشق و عشق مثل شجره مقدس زیتون 
می سوزد. در آسمان آبی شلمچه هر ستاره، خاطره ای از یک شهید است، شهیدی که 
غریبانه نقش خاک و فریادش بر سینه آسمان ستاره جاوید گشت و راهنمای گم گشتگان 

گشت.

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

سیدقاسم درویشیان 
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توکل ارتش در عملیات توکل 
رامین رامین نژاد

عمليات «تـوكل» بنا بـه اصـرار بنى صدر(رئيس جمهور وقت) 
و درحالى كه قـرارگاه ارونـد به هيچ وجه آمادگى رزمـى لازم را 
نداشـت، اجرا شـد. از نكات جالب توجه در عمليـات «توكل»، 
بى توازنـى قـواى نيروهـاى 2طـرف بـود، چنان كـه نيروهاى 
عراقـى از نظـر تعـداد و تجهيـزات بيشـتر بودنـد. بـا وجـود 
اين، به سـبب «انتظـارات عمومى دربـاره بازشـدن راه زمينى 
آبادان»، «وضعيت جـوى پيش بينى ناپذير»، «طولانى شـدن 
زمان اسـتقرار كاركنان در مواضـع دفاعـى» و «افزايش تعداد 
نفرات دشـمن نسـبت به روزهـاى قبل»، سـرهنگ فـروزان، 
فرمانده قرارگاه عملياتى اروند، دسـتور عمليـات را صادر كرد. 
چنان كـه وى 5روز بعـد در نامـه اى به سـتاد مشـترك ارتش 
چنين نوشـت: «ايـن فرماندهى بـا وجـود اينكـه اعدادوارقام 
موجود حاكـى از برتـرى كامل نيروهاى دشـمن بـر نيروهاى 
خـودى در منطقـه اسـت، باتوجه بـه امـر رياسـت جمهور و 
انتظـارات رهبر كبيـر انقـلاب و ملت مسـلمان به ويـژه مردم 
آبـادان، بـراى بازشـدن راه زمينى بـه آبـادان و دلايلـى ديگر، 

دسـتور حملـه را در 20دى1359 صـادر كرد».
به اين ترتيـب، در 21دى1359 عمليات «توكل» با مشـاركت 
تيـپ2 قوچـان بـه فرماندهـى سـرهنگ منوچهـر كهتـرى، 
گروه رزمى246 تانك لشـكر77 خراسـان، گـردان144 پياده 
از تيـپ2 لشـكر21 حمـزه، گـردان301 امـداد ژاندارمـرى 
و عناصـرى از سـپاه پاسـداران در منطقـه فياضيـه بـراى 
پاك سـازى جـاده آبـادان بـه ماهشـهر اجرا شـد. ابتـدا آتش 
تهيـه 20دقيقـه باشـدت بـر روى مواضـع دشـمن اجرا شـد 
و سـپس تانك هـا و نفربرهـا در سـمت چـپ و راسـت جـاده 
ماهشـهرآبادان بـه حركـت درآمدنـد. نيروهـاى حمله كننده 
بـدون دادن تلفـات از ميدان هـاى ميـن عبـور كردنـد و بـه 
خاك ريـز اول دشـمن رسـيدند و خـط شكسـته شـد. صداى 
«ا...اكبـر» فرماندهان خط شـكن حاكى از موفقيـت آن ها بود. 
از جملـه صـداى سـتوان يكم رجبعلـى زاده، فرمانـده يكـى از 
گروهان هاى گـردان110 پياده لشـكر77 خراسـان، از طريق 
بى سـيم شـنيده مى شـد كه مى گفت حـدود 70عراقـى را به 
اسـارت گرفته اسـت. سـرهنگ فـروزان، فرمانده عمليـات، با 
هيجان فراوان به افـراد روحيه مى داد و از آن ها تشـكر مى كرد 
و مى گفت كـه دشـمن درحال فـرار اسـت. فرماندهـان ديگر 
قسـمت ها نيـز پيام هـاى نويدبخـش مى دادند و پيشـروى ها 
را گـزارش مى كردنـد.  يكـى از گروهان هـا بـه فرماندهـى 
سـتوان دوم على اكبـر شـهركى، سـاعت 5صبـح بـه سـنگر 
عراقى هـا حمله بـرد و توانسـت مركـز مخابرات و چند سـنگر 
دشـمن را تصـرف و ضمـن كشـتن عـده اى از آنـان، 3سـرباز 
عراقـى را نيز اسـير كند، اما سـاير گروهان ها به سـبب شـدت 
درگيرى نتوانسـتند بـه موازات ايـن گروهان پيشـروى كنند. 
سـتوان شـهركى پـس از تصـرف سـنگرهاى دشـمن متوجه 
شـد كه تـا دل دشـمن پيـش رفتـه و سـاير گروهان هـا عقب 
مانده انـد. اين وضعيت سـبب شـد كه گروهـان از 3طـرف در 
محاصره دشـمن قرار بگيـرد. تك تيرانـدازان عراقـى با تفنگ 
دوربين دار به پيشـانى سـربازان شـليك مى كردنـد و توپخانه 
عـراق نيـز به شـدت منطقـه را مى كوبيـد. حـدود نيمـى از 
افـراد ايـن گروهـان در ايـن انفجارهـا به شـهادت رسـيدند و 
3اسـير عراقى نيز كشـته شـدند. گلوله و مهمات نفـرات رو به 
پايان گذاشـت و فقـط هر چنـد دقيقه، يـك نارنجـك پرتاب 
مى كردنـد. سـتوان شـهركى بـراى آنكـه سـلاح ها سـالم بـه 
غنيمـت عراقى هـا درنيايـد، بـه سـربازان دسـتور داد سـوزن 
اسـلحه را خارج و زير خـاك مخفى كنند و اسـلحه خالى خود 
را نيـز در گـودال آب بيندازنـد. عراقى هـا كـه متوجـه كمبود 
مهمـات نيروهاى ايـن گروهان شـده بودند، سـاعت 10صبح 
بـا سـروصداى زيـادى بـه سـنگرها ريختنـد و نفرات خسـته 
گروهـان را كـه تـا آخريـن گلولـه جنگيـده بودند، به اسـارت 
بردنـد. از كاركنـان كادر ايـن گروهان، فقط سـتوان شـهركى 

زنـده مانـده بـود و بقيه بـه شـهادت رسـيده بودند.
در عمليـات «تـوكل» كـه تـا سـاعت 6صبـح به خوبـى پيش 
رفتـه بـود، با روشن شـدن هـوا كم كـم ابتـكار عمل به دسـت 
دشـمن افتاد و بـا واردشـدن تيپ هـاى احتياط عـراق، جبهه 
دشـمن تقويت شـد. بى سـيم رزمندگان يكى بعـد از ديگرى 
خاموش شـد و نيروهاى پيشـرو يا اسـير شـدند يا به شهادت 
رسـيدند. سـرهنگ فروزان، فرمانده قرارگاه اروند، براى اطلاع 
از وضعيـت خـط مقـدم، بـا عناصـر سـتادى خود، سـرهنگ 
نجفدرى و سـرگرد عامرى، به خط اول دشـمن كـه به تصرف 
نيروهـاى خـودى درآمـده بـود، وارد شـد. او متوجـه شـد كه 
نيروهـاى عمل كننده با مهـارت از ميـدان مين دشـمن عبور 
كرده انـد، اما پس از رسـيدن بـه خاك ريز اول عـراق، متحمل 
تلفات و ضايعـات زيادى شـده اند. مجروحان زيادى در پشـت 
خاك ريـز افتـاده و منتظـر بودند تـا نوبـت تخليه آن ها شـود. 
تعـدادى از نيروها هـم درحال عقب نشـينى از مواضـع جلوتر 
بودنـد. دود غليظـى از تانك هـاى خـودى بـه آسـمان بلنـد 
بود كه بـا روشن شـدن هـوا، هـدف موشـك هاى عراقـى قرار 
گرفتـه بودند. سـرهنگ فـروزان از ديدن ايـن صحنه ها خيلى 
عصبانى شـد، گاهى فرياد مى زد و گاهى آرام مى شـد و گاهى 
بى هدف به سـمت دشـمن مى رفـت و مى گفـت: «بايـد دمار 
از روزگار دشـمن درمى آورديـد!» نزديـك ظهـر همـان روز، 
دشمن پاتك هاى سـنگين خود را شـروع كرد و موفقيت هاى 
به دسـت آمده كم كم از دسـت رفت و به سـبب مقاومت شديد 
نيروهـاى عراقى و اجـراى آتش انبـوه توپخانه بـر روى مواضع 
نيروهاى ايرانـى، عمليـات به اهداف پيش بينى شـده نرسـيد 
و در روز دوم متوقـف شـد. در نتيجـه ايـن عمليـات، تلفـات و 
خسـارات سـنگينى به هر 2طرف درگير وارد شـد، صدها نفر 
از نيروهاى عراقى كشـته و زخمى شدند و 90دسـتگاه تانك، 
60دسـتگاه نفربر، 5دسـتگاه خـودرو و تعدادى زاغـه مهمات 

دشـمن به آتش كشـيده شـد.
در ايـن عمليـات همچنيـن 67نفـر از نيروهـاى خـودى بـه 
شـهادت رسـيدند و 295نفر مجروح شـدند و 152نفـر نيز به 
اسـارت دشـمن درآمدند. تعـدادى از كاركنان تيـپ2 قوچان 
از جمله سـرهنگ دوم سـيدكاظم نسـطورفر، فرمانده گردان، 
و سـتوان دوم محمدعلـى جعفـرى، فرمانـده گروهـان، نيز به 
شـهادت رسـيدند. 3روز پس از پايان عمليات «تـوكل»، 3نفر 
از سـربازان گـردان129 پيـاده بـا حالـى پريشـان خـود را به 
سـتاد تيپ2 قوچان در حومه آبادان رسـاندند و معلوم شد كه 
آن ها در شـب عمليـات پـس از جنگ تن به تـن، بـراى رهايى 
از اسـارت در زير سـتون هاى لوله هـاى نفت مخفى شـده و در 

تاريكى شـب به سـوى خاك ريـز خـودى بازگشـته اند.
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حجله دامادی برای من نباشید. عروس من، عشق من، 
آنجاست. من عاشق شده ام، عاشق شهادتم و آرزوی 
شهادت دارم. ازدواج من در جبهه خلاصه می شود. اگر 
عمری باقی بود، بعدا به این مسئله هم فکر می کنم. در 
حال حاضر همه چیز من در جبهه خلاصه می شود

حجله دامادی برای من نباشید. عروس من، عشق من، 
آنجاست. من عاشق شده ام، عاشق شهادتم و آرزوی 
شهادت دارم. ازدواج من در جبهه خلاصه می شود. اگر 
عمری باقی بود، بعدا به این مسئله هم فکر می کنم. در 
حال حاضر همه چیز من در جبهه خلاصه می شود

فرماندهى تيـپ قوچان را در ايـن عمليات 
دربـاره  اسـت،  داشـته  برعهـده 

نحـوه شـهادت ايـن دوفرمانـده 
چنيـن اظهـار كـرد: «حـدود 
 شـب 20دى1359

كـه عمليـات «تـوكل» آغـاز 
شـده بود، سرهنگ نسـطورفر و 
سـتوان يكم جعفـرى با بى سـيم 
بـا مـن صحبـت مى كردنـد و 

مى گفتنـد كـه درحـال 
ى  و پيشـر

هسـتيم، امـا 
ن  گهـا نا

همچنـان در اشـغال دشـمن باقـى مانـد 
تـا آنكـه حـدود 9مـاه بعـد در 
5مهـر1360 در عمليات بزرگ 
ثامن الائمـه(ع) آزاد شـد و 
مـا بـه آن منطقـه رسـيديم 
و ديديـم كـه اجسـاد مطهر 
شـهيد نسـطورفر و شـهيد 
جعفـرى در نزديكـى يكديگر 
بـر زميـن افتاده اند، مشـخص 
هـدف  هـردو  كـه  بـود 
مسـتقيم  تيـر 
دشـمن قـرار 


